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نی        ی دهمپایه علوم و فنون   ادنژمرضیه وحدا

 راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست

ع آن ز بررسی متن نوافکری بررسی کنید. بعد  و متن زیر را بخوانید و آن را از نظر قلمرو زبانی، ادبی -1

 .را مشخص کنید

 

پادشاهی را شنیدم به کشتنِ اسیری اشارت کرد. بیچاره در آن حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت »

 .اند هر که دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگویدو سقط گفتن، که گفته

 دست بگیرد سر شمشیر تیز وقت ضرورت چو نماند گریز

 ظَ وَ وَ الْکاظمِینَ الغَیْ»گوید: فت: ای خداوند همیمحضر گگوید؟ یکی از وزرای نیکید چه میملک پرس

ملک را رحمت آمد و از سر خون او در گذشت. وزیر دیگر که ضدّ او بود گفت: ابنای جنس «. الْعافِینَ عَنِ الناّسِ

ادشاهان جز به راستی سخن گفتن. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. ملک روی از ما را نشاید در حضرت پ

ی ر مصلحتتر آمد مرا زین راست که تو گفتی که روی آن دآورد و گفت: آن دروغ وی پسندیده این سخن در هم

 )گلستان سعدی(« .انگیزآمیز به که راستی فتنهاند: دروغی مصلحتخردمندان گفته و بود و بنای این بر خبثی

 

 ر دهید:مورد بررسی قراوزن ه و فشعر زیر را از نظر عاط -2

 

 الم هستـــکه نیستم خبر از هر چه در دو ع   ام به بوی تو مستبه موی تو آشفتهچنان 

 کستــــهای آزری بشتــــخلیل من همه ب   اشدـــــــبدگر به روی کسم دیده بر نمی

 نایان بستـــاید بر آشــــــــــدر سرای نش  ت خیالـــــباشدم ز دسمجال خواب نمی

 واهم جستـــام نخد تو تا زندهــــمن از کمن  د هر کجا گرفتاریستــــــــدر قفس طلب

 زار برستـــلق شد از هــــــــبه جانبی متع  م که پای بند یکیستــــــــغلام دولت آن

 ی خستــم توام گر تنم بخواهـــــاسیر حک  وام گر دلم بخواهی سوختـــــمطیع امر ت

 داد الستــورده بود می ز بامــــکسی که خ  امت به هوش بازآیدــــــــــــنماز شام قی

 مستاقی ـــی و عارفان ز ســــمعاشران ز م  شغولــــنگاه من به تو و دیگران به خود م

 ستــها که بخیزد میان اهل نشهــــچه فتن  رو خرامان ز پای ننشینیـــــــــاگر تو س

 ستــکه اختیار من از دست رفت و تیر از ش د ان نصیحتم مکنیــــــــــبرادران و بزرگ

 که قطره سیل شود چون به یک دگر پیوست  ید ز باران دیده سعدیــــــــــــحذر کن

 د دست به دستدر این سخن که بخواهند بر  ت نام تو بردن ولی دریغ بودـــــخوش اس

 
 

 

 


